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و خورشيدي بازخوانش بينامتني منظومه نو سلمان ساوجي از منظر تاريخ جمشيد  گرايي

بردخوني∗نيا عمران آسيه ذبيح∗زاده سيدعلي قاسم ∗حسين

 دانشگاه پيام نور اردكان دانشگاه پيام نور يزد قزوين)ره(خميني المللي امام دانشگاه بين

 چكيده
و فرهنگي زمانه آفريده شده انـد در تاريخ ادبيات ايران، آثاري به مقتضيات فكري

و توانند در رويكردي بازخوانشي، ضـمن اشـاره بـه روان كه مي شناسـي فـردي

شناسي ادبي در تكميـل خلأهـاي نگـرش هايي از جريان اجتماعي آن عصر، حلقه

و خورشيدي ساختاري باشند؛ منظومه از)ق.ه778(سلمان ساوجي جمشيد ، يكـي

هايي قابل تأمل براي تأكيـد بـر اين آثار است كه با وجود غفلت محققان، ظرفيت

و شبكه اين پژوهش، بـه كمـك. اي به آثار ادبي يك دوره دارد نگرش ساختاري

و چارچوب نظري رهيافت نو تاريخ«هاي بينامتني كوشيده است با ردگيري،»گرايي

و بروننهاي درو نشانه ي عرفاني بـودن منظومـه-برخلاف باور عمومي-متني متني

و خورشيد مطـابق دسـتاوردهاي تحقيـق، از دو سـاحت. را اثبات كنـد جمشيد

و خورشيدي عرفاني بودن متن توان به اثبات فرضيه مي نخست،: پرداخت جمشيد

با از شالوده رمزگشايي ) وگومدارنهگفت(وجود پيوندي ديالكتيكي بينامتني اثر كه

و منظومه با اسطوره و تقليـد از زمينـه شـاهنامه هاي ايـران باسـتان و، ي غنـايي

پ شگردهاي روايي خمسه يكر نظـامي؛ سرشـت بنيـادين اثـر سرايي به ويژه هفت

و شـگردهاي رمـزي بيش هـاي عرفـاني داسـتان-تر به سبب تأسـي از سـاختار

، داستان شيخ صـنعان سنايي سيرالعباد، صفير سيمرغو عقل سرخسهروردي؛ مثل 

و روميان«و»ي ذات الصور قلعه«عطار، داستان مولانـا، مثنـويدر» جدال چينيان

و بويي عرفاني دارد در. رنگ دوم، از ره گذر كاربست نگرش تاريخگرايي جديد
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ي قـرن ساخت اين منظومه با جريان صـوفيگرايانه تحليل اثر كه از همسويي ژرف

ميگشا هشتم، پرده مي و نشان و خورشيدي دهد كه منظومه يد نه در خـلأ جمشيد

و بريدگي از جريان مسلط عصر، بلكه در گفت وگـو بـا سـاحت غالـب تاريخي

و فرهنگي قرن هشتم يعني عرفان . گرايي، آفريده شده است فكري

و خورشيدي منظومه: هاي كليدي واژه ، سلمان سـاوجي، سمبوليسـم عرفـاني، جمشيد
نوبينامتنيت .، تاريخگرايي

 مقدمه.1
به،)ق.ه778-709(الدين محمد ساوجي الدين سلمان بن علاء جمال »الدين جمال«ملقب

كه»سلمان«و متخلص به از، از شاعران رده دوم قرن هشتم فارسي است بيش از نيمـي
و هم ـ و آذربايجان سـپري كـرد اسـتعداديهعمر خود را در دربار حاكمان مغول بغداد

بـا) 13734: 1377 دهخـدا،(.صرف مدح اين خاندان نمـود،سال مدت چهلبهخود را 
و  وجود اين كه سلمان در خدمت امور حكومتي برخي از امراي مغول، فعاليـت داشـت

از،)346-345: 1389ميرباقري فرد،:ك.ر( ها شعر سرود هم در مدح آن در اواخر عمـر
و هرچه  ؛موقعيت قبلي خود تلاش كرد، سود نبخشـيد كسببراي چشم جلايريان افتاد

مي. بازگشت) ساوه( به زادگاه خود،به ناچارپس و خانه به نظر نشـيني رسد همين انزوا
در گـرايش) 644: 1353 هـدايت،(-، گريبـانگيرش شـد در اواخـر عمـركه-و نابينايي

. تأثير نبوده است غيررسمي او به تصوف، بي
و خورشيدي منظومهاز ميان آثار او، آن)ق.ه 763(جمشيد به سبب زمان نگـارش

و در روزگار عزلت اسـت،  در از يـك كه مصادف با اواخر عمر او و هـم اهميـتش سـو
. سرايي ادب فارسي به ويژه در قرن هشتم از ديگرسـو، جايگـاهي درخـور دارد منظومه

ي اول، انتقـاد از نگـاه افزايـد، در درجـه چه بر اهميت بازنگري در ايـن منظومـه مـي آن
و توجه صرف به قلهّ نخبه اي كه بـه هاي ادبي است؛ نكته گرايانه به تاريخ ادبيات فارسي
و حتي تحقيقات ادبي ماست تعبي :ك.ر(ر برخي از آفات تحقيقات تاريخ ادبيات نويسي

هـاي ادبـيي دوم، خطا يا تسامحي است كه در پژوهشو در مرتبه)68: 1388زرقاني،
و معرفـي  و تدبري كه در كشف و غفلت از تعميق و تبيين آن، عرضه شده در توصيف

ب محققـاني كـه بـه تحليـل يـا تفسـير ساخت آن صورت گرفته است؛ چراكه غال ژرف
اند؛ چنانكـه در كتـاب اند، آن را صرفا اثري غنايي قلمداد كردهي مذكور پرداخته منظومه
و خورشيدي از منظومه هاي غنايي منظوم نظيره ساوجي در كنـار آثـاري چـون جمشيد



و خورشيدي بازخوانش بينامتني منظومه نو سلمان ساوجي از منظر تاريخ جمشيد 163 ــــــ گرايي
و همايون، هشت بهشت و زليخا،هماي و شيرينو يوسف (شـود ياد مـي فرهاد :ك.ر.
تـر آن را اقتباسـي آزاد شگفت اين كه در مقام مقايسه، بيش) 142-91: 1390ميرهاشمي،
و مجنونو شيرينوخسرواز تركيب  و از وجوه بينامتني آن غافـل نظامي دانسته ليلي اند

و خورشيدي اند؛ بنابراين، منظومه گشته و حتي در جمشيد ، در ميان ذوق عمومي جامعه
بيهاي علمي قاموس پژوهش و و غريب است شك اين غفلت تـاريخي، اثري ناشناخته

ميو پرسش شاهد اين غربت، ناديده. افزايد برانگيز، بر ضرورت بازخواني عميق اين اثر
است كه اصلا به طرح اين منظومه نپرداختـه هاي غنايي ايران منظومهگرفتن آثاري چون 

 رمـزي فارسـي-هـاي تمثيلـي داستانيا كتاب) 184-182: 1384صورتگر،:ك.ر(است 
و تــأليف محمــد پارسانســب كــه در هنگــام تــلاش بــراي معرفــي داســتان) 1390( هــا

و اين خود، گواه هاي تمثيلي يا رمزي اساسا هيچ اشاره منظومه اي به اين اثر نكرده است
و خورشيدي تمثيلي منظومه-اهميت اين مقاله در معرفي وجوه رمزي .است جمشيد

 تحقيقي پيشينه.2
و خورشيدي با وجود اشارات پراكنده درباره تاريخ ادبيـات هايي چون در كتاب جمشيد

ذ ايران و سخنوراناالله صفا؛ بيحاز و از بديع سخن تـاكنون بـه نـدرت ...الزمـان فروزانفـر
البتـه.بنياد، با رويكرد پژوهشـي نگاشـته شـده اسـت اي مسألهي اين منظومه مقاله درباره
تحليل«پژوهشي با عنوان-ي علمي چند مقاله جمشيد وخورشيدي توجه به خود درباره

و خورشيد عناصر داستاني منظومه و اصغر(»ي جمشيد وأتـ«و) 1388ي، ذوالفقاري ثير
و حــافظ شــيرازيأتــ از«و) 1389ســازواري،(»ثر ســلمان ســاوجي جمشــيد در گــذر

و اظهري،(»فردانيت مي)1391شريفي ي از ميـان ايـن مقـالات، دو مقالـه. شـود يافت
و تفـاوت ابتدايي تنها در توجه به اصل داستان، با مقاله ي مـورد نظـر مـا شـباهت دارد

و روش ي سوم يعنـي شناختي آن دو از نامشان نيز كاملا آشكار است؛ اما مقاله محتوايي
و نوع مسأله با پژوهش مورد تنها از نظر رويكرد تحليلنه»جمشيد در گذر از فردانيت«

و همپوشـاني بـا نظر ما اختلافي بنيادين دارد، از نظر دستاورد تحقيقي نيز هيچ شـباهت
ي مذكور، به كمك روش يونگي در تفسير كهـن الگـويي، در مقاله.ي حاضر ندارد مقاله

اشاره شـده اسـت؛ بـه ايـن) خود(به كيفيت سفر قهرمان از من به سوي تكامل فرديت
و با كمك رت كه جمشيد در مسير رسيدن به فرديت با سايهصو ي خويش، مواجه شده
ي ظرفيتـي كـه روشـن اسـت بـا همـه. به كمال خود دست يافته است) خورشيد(آنيما

و گـاه هرمنـوتيكي از برخـي مـتن روش كهن الگويي يونگ در تفسير روان هـا شناختي
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شـناختي تنهـا روان-ايد اسـطوره دارد، كاربست اين روش در مقالـه، مطـابق روال نقـ
و كليشه لـذا بـه كمـك روش يونـگ،. اي از منظومه ارائه كـرده اسـت تفسيري ظاهري

و لايه گاه نمي هيچ از ايـن. هاي رمزي منظومه اشاره كـرد توان به دلايل تكوين چنين اثر
ــه ــراي واكــاوي رو، مقال و علمــي، راهكــاري كــاربردي ب ــا نقــدي عملــي ي حاضــر ب

آنساخ ژرف و بازنگري در مفاهيم ميت متون ادبي .كند ها عرضه

 چارچوب نظري تحقيق.3
و رهيافـت ) New Historicism(» تـاريخگرايي نـو«اين مقاله بر رويكـرد بازخوانشـي

و تبيـينو خورشيدي جمشيد ساخت منظومه ناظر بر ژرف) Intertextuality(بينامتنيت
بر ايـن مبنـا،. عرفاني قرن هشتم مبتني است-ادبيهايي آفرينش جايگاه آن در زنجيره

و اوضاع تاريخ ادبيات اسـت كـه توليـد مـتن ادبـي، معنـادار در سايه ي آگاهي از زمينه
مي)22: 1383ايگلتون،(گردد مي و پيوستگاري آثارو توان از روابط بينامتني متون ادبي

.ادبي يك دوره يا اتمسفر فرهنگي آن پرده برداشت
و ساختارگرايان، برخي با كنـار گذاشـتن دنبال نگرش ضدتاريخي فرماليستبه ها
و در نظـر گـرفتن ديدگاه و پيامدهاي خطـي روابـط علّـي هاي انسانگرا در تحليل عيني

و متفـاوت از متـون، به ارزيابي»نقش روح زمانه در آفرينش ادبي«پرسش  هايي متعـدد
با دست زدند كه مي نو«عنوان توان از اين رويكرد (نام برد» تاريخگرايي : 1388كليگز،.

مي» كليفورد گيرتز«شناس بزرگ اين نگرش كه از نوشتار مردم) 168 گيـرد، بـرآن ريشه
آن است كه اثر ادبي، برآمده از فرهنگي خاص با نظامي از نشانه ها يا رمزگان موجود در

سـاختارگرايي لـويي توجـه وي كـه بـرخلاف رويكـرد.ي فرهنگي است بافت يا زمينه
معطوف به گفتارهـا-شمول فرهنگي بود كه به دنبال پيدا كردن عناصر جهان-استراوس

پـس از او،) 169همـان،(.و اجـزاي درون هـر نظـام دلالتـي فرهنگـي بـود)ها پارول(
 Bakhtin(، ميخاييـل بـاختين)Althusser Louis( پردازاني چـون لـويي آلتوسـر نظريه

Mikhail (و ميشل فوكو)Foucault Michel(و كـنش با اعتقاد به اين فرض كه رفتـار
القولنـد كـهي فرهنگي متعلق به خود است، بر اين ديدگاه، متفق هر فرد، برآمده از زمينه

و باور فردي بر يك ديگر تأثير متقابل دارند؛ به اين معنا كه از يـك نظام نوشتار فرهنگي
بيهويت فردي را عوامل«سو،  مي فرهنگي بيروني دهد؛ از جملـه نوشـتار شماري شكل

و رخـدادي كـه درون يـك فرهنـگ رخ مـي  ».بخشـد دهـد، معنـا مـي كه به هـر عمـل



و خورشيدي بازخوانش بينامتني منظومه نو سلمان ساوجي از منظر تاريخ جمشيد 165 ــــــ گرايي
و ايده«و از سوي ديگر،) 170:همان( و احـوال هاي انسان افكار ها تحـت تـأثير اوضـاع

و بوريكو(».اي قرار دارند كه آنان را در برگرفته است تاريخي ) 157: 1385، بودون
اشَكال ادبي به ويژه نوع ادبي دراماتيك، استعاراتي اساسي از كـل در تاريخگرايي نو،

(آيد جامعه به شمار مي و ادبـي نـه) 214: 1386پين،. در اين معنـا، ديگـر مـتن هنـري
و چرخـه  و انضمامي كه در سـاختاري بهـم پيوسـته ي تكـاملي، شـكل رويدادي منفرد

كليگـز،(» بوطيقـاي فرهنگـي«يابي يا ترسيم خگرايي جديد به دنبال دستتاري. گيرد مي
و زمينه) 169: 1388 و جداسازي ادبيات و اجتماعي آن را مردود دوره است ي فرهنگي
 لـوئيس مـونتروز«كـه از اين رو، نقادي مبتني بـر تـاريخگرايي جديـد، چنـان«داند؛ مي

)Montrose Louis(«بر و متنيت تاريختاريخيت«مدعي است، مي»متون . گـذارد تأكيد
و اقتصـادي تاريخيت متون، گوياي آن است كه نوشته ها در اوضاع اجتمـاعي، فرهنگـي

و متنيت تاريخ بر ايـن نكتـه تأكيـد دارد كـه نفـس تـاريخ را تنهـا ... خاص، خلق شده 
و هـاي در معـرض تـأملات، بـازگزارش اي از بازنمـايي توان در قالـب مجموعـه مي  هـا

)249: 1993و آبرامز، 213: 1386 پين،(».هاي متعدد، درك كرد تأويل
ي منتقد ادبي، پيدا كردن متوني است كه به حاشـيه رفتـه يـا در اين ديدگاه، وظيفه

و بينامتني به متوني است كه در دوره مغفول مانده و نگاه ارگانيكي ي تاريخي خـاص اند
(اند به وجود آمده توان متـون روشن است از اين منظر، نمي)96: 1384نجوميان،:ك.ر.

و بـدون توجـه بـه اصـولي آثار ادبي آن دوره ادبي را بدون زنجيره يا شبكه ي خـاص
و تفسير كرد؛ چنان و نوع ادبي مسلط آن دوره، تحليل ي كه تودورف مطالعه زيباشناختي

(دانسـت منـد ممكـن مـيي نظام آثار ادبي را در ساختار يك مجموعه  تـودورف،:ك.ر.
آن) 152: 1380 و متـون از جا كه تاريخ ادبي بايد مبتني بر تاريخ فرهنگي هر دوره باشد

و فرهنگـي آن قابـل درك اسـت  و معناي آن در بافت اجتمـاعي : 1387 فتـوحي،(ادبي
مي)41 وي توان به دنبال اثبات يـا رد ايـن فرضـيه بـود كـه اساسـا منظومـه، جمشـيد

آن را بايست برآيند گفتمان مسلط سده خورشيد و هشت هجري يـا در امتـداد ي هفت
براي اين منظور، ابزارهـايي ماننـد، بازانديشـي در روح. يعني گفتمان عرفاني، تعبير كرد
و نگاه منظومه دهـد، واري كه رويكرد تاريخگرايي نو به مـا نشـان مـي ادبي حاكم زمانه

و تأثر متـون ادبـي از يـك گيري از روابط بينام همچنين بهره در تني ناشي از تأثير ديگـر،
و بهم مي ساختاري كلي و راهبردي باشند پيوسته، .تواند رهگشا
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و خورشيدسبك سرايش.4 آنو زمينه جمشيد و فرهنگي مؤثر در  هاي تاريخي
و معشـوق«يا» عرائس شعر«عنوانبه» خورشيد«و» جمشيد« گرچه نام آثـاردر»عاشق

 بـار سـلمان نخسـتين اسـت، نيـز آمـده نامـه مرزبـانو منوچهري ديوان تري چون قديم
به منظومهق،.ه 763در سال، ساوجي  حـداد عـادل،:ك.ر(.ه اسـت سـرود نـام ايـن اي

و خورشـيد قالب شعري» نژاد يوسف«)676: 1375 ناميـده»مثنـوي-غـزل«را جمشيد
و كه به نظر نام)1(است از گذاري تسامحي و خورشـيديهمنظومـ ناگزيري بـه جمشـيد

بيـت در قالـب 2557 حدودي، در بيت 2950ي آيد؛ در حالي كه از اين منظومه شمار مي
در هاي ديگـرو مابقي در قالب»)مفاعيل( مفاعيلن مفاعيلن فعولن« مثنوي بر وزن حتـي

 ربـاعي هفـده؛ بيت 277، حدود غزل چهل شامل(اوزاني متفاوت از وزن اصلي منظومه 
ويك، بيت؛78، حدود، هجده قطعهبيت34يعني . است) تك بيتيك دوبيتي

و خورشيدي با وجود اين، قبل از ورود به تحليل منظومه او بايد به چنـد جمشيد
:ي زير توجه شود نكته
و بستر فكري قرن هشـتم كـه از چنـد جهـت بـه گفتمـان عرفـاني، منتهـي) الف زمينه
و جريان نخست، رشد روزافزون گرايش به انديشه. گردد مي سازي پيـروان هاي صوفيانه

و هـاي او؛ چنـان عربي در شـرح انديشـه مكتب ابن كـه برخـي آن را عنصـري مركـزي
(انـد شناسي جهان شرق دانسته دگرگون كننده در نظام معرفت -151: 1382نصـر،:ك.ر.

و سـوم، حاكميـت تفكـر يت تام شعر فارسي به درونگرايـيمدديگر تما) 152 عرفـاني،
و حتي رشد گرايش صوفيگري در  و قدرت گرفتن صوفيان در دربار و عرفاني صوفيانه

و سلاطين در كنار توجه سـطوح مختلـف مـردم بـه صـوفيان اسـت  (ميان حكام :ك.ر.
ج1371بياني، از ايـن رو،) 140: 1372و حقيقـت، 235: 1354؛ حلبي، 2:658-659،

ي ي هاي شاعران قرن هشتم است كه بايست او را همـرده كي از آن حلقهسلمان ساوجي
و . متمايل به گفتمان صوفيانه به شمار آورد... شاعراني چون حافظ، خواجوي كرماني

و آثار ادبي قرن هشتم محصول زماني است كه پيامدهاي وحشتناك سلطه)ب ي مغـول
و تعدي آن و با وجـود ها همچنان در ناخودآگاه جمعي ملت ظلم ايران سايه افكنده بود

 736( فروپاشي امپراتوري مغول در ايران با مرگ آخرين حاكم ايلخاني، ابوسـعيد بهـادر 
و جاه)ق.ه و تاز و سلسله طلبي، سراسر قلمرو ايران به تاخت هـاي كوچـك هاي حكام

(غالبا ترك درآمده بود و ديگران، ميرباقري:ك.ر. ) 3:2،ج1369و صـفا، 183: 1389فرد
اي كه محققـان غربـي حاصل جبر چنين اوضاعي بود؛ نكته روي آوردن به تصوف، قهراً

و خلق منظومه نيز بدان تصريح نموده و توجه چشمگير به تصوف اند هاي طويل عرفاني



و خورشيدي بازخوانش بينامتني منظومه نو سلمان ساوجي از منظر تاريخ جمشيد 167 ــــــ گرايي
مي هاي دنياي دهشت را مبين فرار از واقعيت  350: 1381ريپكـا،(دانستند زاي آن روزگار

ك؛ همان)357و ه سلمان بـا وجـود مـداحي بـراي خانـدان ايلخـاني، سـرانجام بـا گونه
و انزواي جبري، گريزي جز عرفان پيدا نكرد گوشه از منظري ديگر، همزمـان)ج. گيري

و روحيه و هراس ناشي از ناامني ي انزواطلبانه، ضرورت تقويت هويـت با يأس عمومي
و بازسازي روحيه مي ملي و خورشيد؛ لذاشدي حماسي، بيش از پيش احساس  جمشيد

ي فردوسي نيـز نگاشـته شـده هاي حماسه پردازي در پيوندهاي بينامتني آشكار با قهرمان
و عرفان بـا روايـت است؛ درست همانند روش نظامي كه از اين منظر يعني تلفيق عشق

و مقتداي او به شمار مي . آيدو حماسه، پيشگام سلمان ساوجي
ر غلبه)د و و تلفيق آن با شبكهي رويكرد روايي در اي از نمادواژه مانتيك هـاي عرفـاني

از سلماننمودار تلاشي است كه منظومه،  براي ايجاد سبك شخصي در ميان همعصـران
و مقبوليت عمومي از ديگر سو، به كار گرفته است و ايجاد جذابيت ؛ به عبارت يك سو

ازي او را بايـد نشـانه شـيوه هرولد بلوم، ايـن» اضطراب تأثير«ي ديگر، مطابق نظريه اي
ــرفتن در رده  ــراس از قرارگ و ه ــي ــز از تكرارزدگ ــراي گري ــي ب ــاعران بدخوانش ي ش

و همعصر، در نتيجه منظومه از.ي تمايل به ايجاد سبكي شخصي تفسير كرد سراي متقدم
و و زبـاني اشـعار غنـايي را بـا روح روايـي حماسـه اين رو، تلفيق خصـايص سـبكي

اخ آموزه ميهاي و معرفتي عرفاني، و حماسه در كنار لاقي توان تلفيقي نمادين از عرفان
گاه؛ هرچند سلمان ساوجي هيچ)240: 1379شميسا،:ك.ر(ادبيات غنايي به شمار آورد 

و چه در سطح همزماني، بـه تـوفيقي مانـدني در تـاريخ  نتوانست چه در سطح درزماني
و نشـانه با وجود خصـايص. ادبيات فارسي دست يابد هـاي مـذكور، واكـاوي رمزگـان

توانـد موقعيـت آن را در گـرايش بـه گفتمـان موجود در ايـن منظومـه، بـه خـوبي مـي 
.ي عصر، نشان دهد صوفيانه

و خورشيدي داستان خلاصه.5  جمشيد
در»چين«جمشيد، تنها فرزند شاپور، پادشاه دادگستر سرزمين ، قصـري»خـواب«، شبي

ميزيبا با پرنيان رنگار بيند كه از بالاي آن كاخ مجلـل، زيبـارويي چونـان مـاه شـب نگ
. سـازد خيال آن دختر ماهرو، جمشيد را به كمند عشق، گرفتـار مـي. درخشد چهارده مي

گـذارد، او نشـاني يادشـده را تنهـا بـا وقتي قضيه را با مشاور خود، مهراب، در ميان مي
مي نشانه و شاه هاي دختر قيصر روم، منطبق از. شـود زاده را به سوي او رهنمون مـي يابد

و ديگـري سرزمين چين به روم، دو مسير متفاوت وجود داشت؛ يكي آسان، اما طولاني
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و خطرناك در راه بـه. گزيـدي جوان راه دشوار را برمـي زاده شاه. نزديك، ولي پرگريوه
كه ملكه. رسندمي» پريان«ولايت  مي»فر«ي پريان بينـد، شـيفته شاهي در وجود جمشيد
مي او مي و سه تار موي خويش را به وي هـا بـا آتـش زدن دهد تا هنگام دشواري گردد
گاه كه جمشيد در راه با موانـع بسـيار از جملـه درگيـري بـاآن. ها به او ياري رساند آن
و شاه» ديو« و جدايي مهراب شـوند؛ تنهـا بـا زاده مواجه مـيو اژدها، توفاني شدن دريا

و استمداد از ملكهكمك تار مو مي پريان نجات شاهيي پري و مهراب، ميسر . گردد زاده
پس از رسيدن به شهر روم، ابتدا جمشيد در لباس مبدل، به عنوان تـاجر، خـود را

مي با خورشيد روبه مي رو و هر روز گوهرهاي فراوان نثار او با ايجاد علاقـه. نمايد سازد
شـأني خورشـيد، شـود؛ امـا خـانوادهي جمشيد مهيـا مـي بين آن دو، بساط خواستگار

. شـوند دانستند؛ لذا به ازدواج ايشان راضـي نمـي خانوادگي خود را با جمشيد برابر نمي
مي مادر كه مقاومت خورشيد را در برابر تصميم خانواده مي را بيند، دستور دهد دخترش

را اي محصور كوه در قلعه .از سرش بيرون كندها، قرار دهند تا فكر جمشيد
مي جمشيد از فرط عشق، مجنون از سـوي ديگـر،. شود صفت با وحوش، مأنوس

و از ماهيت نژادي جمشيد، پرده مهراب نزد مادر خورشيد مي مادر دلـش. دارد برمي رود
و ملاقات با جمشـيد، مقـدمات ازدواج آن دو را مهيـا نرم مي و با آزاد كردن دختر شود

او-»شام«، پسر شاه سرزمين»شادي شاه«در اين ميان،. سازد مي كه قبلا خورشيد به نـام
مي-نشان شده بود و بيروني جمشيد به خواستگاري خورشيد و بر كشمكش دروني آيد

.افزايد مي
امـا در روز. بـازي، هنرنمـايي كننـد هردو رقيب قرار گذاشتند تا در ميدان چوگان

مي حملهمسابقه، شيري به پدر خورشيد  مي. شود ور دهد جمشيد با دليري پدر را نجات
شـاه جـواب منفـيي خورشيد به خواسـتگاري شـادي خانواده. اندازدو شير را از پا مي

با جواب منفي قيصر، شادي شاه در پي حمله به قيصر، به گـردآوري لشـكري. دهند مي
و مانع فتنـهميدستي جمشيد به پشتيباني لشكر روم، پيش. شود بزرگ رهسپار مي ي كند

مي شادي و سـپس عـزم. شود شاه پس از بازگشـت پيروزمندانـه، بـا خورشـيد ازدواج
و انصاف، بنا نهد كند تا زندگي جديد خويش را بر پايهمي) چين(وطن .ي عدل

و خورشيدي پيوند بينامتني منظومه.6 ي عرفاني با متون برجسته جمشيد
اگر همراستاي رويكرد تاريخگرايي نو، بر اساس رويكرد نقشگرايي هليدي بپذيريم كـه

و موقعيت مـي« معـاني) 148: 1391نقـل از فتـوحي،(» سـازد معناي هر سخن را بافت



و خورشيدي بازخوانش بينامتني منظومه نو سلمان ساوجي از منظر تاريخ جمشيد 169 ــــــ گرايي
در شبكه و خورشيدي نمادين را بايست در بافتار فكر اجتماعي عصر سـراينده جمشيد

و وجو كرد؛ عصري كه بيش از هـر نظـام معاصر، جستو پيوند بينامتني آن با زمان قبل
و مبتني بر معرفت صـوفيانه بنـا شـده اسـت  . يا سوگيري فكري، متصل به بافت عرفاني

هـاي منظومـه، هـا در سـازه روشن است براي اثبات چنين مدعايي، رمزگشايي نمادواژه
و تكـرا(شـناختي يعنـي پايـداريي تشـخص سـبك گانـه براساس وجوه سه ،)رتـداوم

و خواننـده و درنهايت، نقشمندي يـا تأثيرگـذاري بـر كليـت مـتن :ك.ر(هنجارگريزي
و مفيد است)210: 1391فتوحي، .، ارزشمند

ي حاكم بـر جامعـه، از ديگر سو، تلفيق رويكرد رمانتيستي سراينده با بافت عارفانه
اسـتعاري گرايش منظومه را به تفوق وجه نمادين يا به قول ياكوبسن، برجستگي قطـب

؛ لذا از ايـن منظـر)41: 1386ياكوبسن،:ك.ر(دهد در مقابل قطب مجازي اثر، نشان مي
و خورشيدي ساخت منظومه نيز ژرف هاييي نمادواژه را بايد متشكل از زنجيره جمشيد

 Anxiety(»اضطراب تـأثير«شناختي ناشي از اصل در نظر گرفت كه مطابق قواعد روان

of Influence ( و سمبوليسم در قالب منظومـه با اي روايـي، درهم تنيدن اصول رمانتيسم
 Harold( هرولـد بلـوم«شناختي، به نظـره است؛ چراكه مطابق اين اصل روانعرضه شد

Bloom («،و شـاعران،در هر سنت ادبي و جـذاب بـين نويسـندگان كشاكشي پيچيده
و شاعران پيشين وجود دارد تا تأثيرشـان بـه  توانا براي حفظ هويت خود با نويسندگان

(چالش كشيده شـود  وي پيامـد چنـين نگرشـي را سـه حالـت) 184: 1385نـوريس،.
و تقليـد: داند نوشتاري مي (موضع مقاومت، موضـع پـذيرش اقتـدار -192: 1385آلـن،.

206 (
گيري پنهـان از نمادهـاي عرفـاني، رويكرد سلمان ساوجي در اين اثر به دليل بهره

رقابتي با تقليد است؛ يعني از يك سو، با جريان-تر مبتني بر تلفيق نگرش مقاومتي بيش
از منظومه مي) 478: 1383فروزانفر،:ك.ر(ي نظامي خمسهسرايي پس از حركت و كنـد

درد با استفاده از ظرفيتكوش ديگر سو مي هاي زبان سـمبوليك صـوفيانه، بـه نـوگرايي
و خورشيدي درحقيقت، منظومه.سرايي روي آورد منظومه را بايسـت از جملـه جمشيد

هـاي شـيخ اشـراق يـا تـلاش سـنايي بـراي تبيـين رمزي چـون داسـتان-متون تمثيلي
و دريافت و ديـو سـپيد در بـه ... هاي عرفاني از ماجراهـاي رسـتم شـمار آورد؛ اگرچـه
در منظومه ي خود به صراحت به اين موضوع اشاره نكرده است، اساس عمـل سـاوجي

و هيـأت«سرايش آن بيان عقيده يا يك موضوع نه از طريق بيان مستقيم، بلكه در لبـاس
و  و فكر اصلي از طريق قيـاس قابـل مقايسـه يك حكايت ساختگي است كه با موضوع
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متنـي اثـر، در كنـار بافـت هـاي درون نشـانه) 116: 1367امـداريان، پورن(».تطبيق باشد
و رمزناكانـه بـودن آن اشـاره دارد؛ لـذا در  فرهنگي عصر آفرينش آن، همگي بر تمثيلي

هـا بهـره پيوندي بينامتني، سلمان ساوجي غالبا از چند متن نمادين، بيش از ديگـر مـتن 
ــت ــه اس ــت،: گرفت ــاهنامه نخس ــه ش ــم از جنب ــه ه ــاني ك و توصــيف قهرم ــردازي پ

و رزم شهسواري و ترسيم ميدان جنگ و هـم هاي جمشيد آوري به آن نظر داشته اسـت
به از جنبه و رازآلود، و ويژه شـبيهي ايجاد فضاي پر ابهام و سـيمرغ سـازي داسـتان زال

دهـد؛ كه در داستان، جاي خود را به سه تـار مـوي پـري مـي» پر سيمرغ«نقش نمادين 
در منطق الطيرهاي ترين داستان تان شيخ صنعان كه از نمادينداس دوم، و سـلمان اسـت
به داستان و پردازي خويش، ويژه حركت نمادين جمشـيد بـه شـهر روم، بـراي ملاقـات

ازدواج با دختر پادشاه روم يعني خورشيد، به حركت سمبليك شـيخ صـنعان بـه سـوي 
و ازدواج با دختر ترسا، نظر داشته و ديدار ي البته علاوه بر آن، حضور واژه)2(.است روم

مي» قاف« مولانـا كـه بـه مثنوي سوم،. تواند بر اين اثرپذيري از عطار، صحه بگذارد نيز
و خورشـيد رسد بين برخي تعاملات سلوكي در داستان نظر مي چـون حركـت جمشيد

و)3(»ي ذات الصـور قلعـه«زادگان در داستان نمادين از چين به سوي روم، با حركت شاه
و چين، در داستان و چينيـان«مفاهيم نمادين روم پيونـدي نزديـك» مري كردن روميان

سنايي غزنوي در بازنمايي سيرالعباد الي المعاد، مشابهت مضموني با چهارم. وجود دارد
و شـيرين هايي چون پنجم، تأثر از شگرد نظامي در داستانو. سير انفسي ليلـيو خسرو
كـه هفـت پيكـردر» نشستن بهرام روز سه شنبه در گنبد سـرخ«و نيز داستانو مجنون

و خورشـيد شـباهت دارد  و كنش قهرمانان، به جمشيد (بسيار از لحاظ ظاهري  نظـامي،.
1376(

چه در اين ميان اهميت محوري دارد،آني اين پيوستگاري بينامتني، با وجود همه
و ظرفيت گيري توأمان سلمان ساوجي از كهن بهره و هاي نمـادواژه الگوها هـاي عرفـاني

درج آن در ساختار روايي منظومه است كه به نوعي، بياني نمادين از مفهوم جهـاد اكبـر 
و حقيقت است كه اسـاس  ي فلسـفه يعني مبارزه با نفس به قصد رسيدن به خودشناسي

.آيد عرفاني به شمار مي
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و كهن شبكه.7 و خورشيدي الگوها در منظومهي اصلي نمادها  جمشيد
و روم.7.1 4چين

و بـه و غرب و از خصايص زبان عرفان ايراني، نگرش نمادين به شرق تبـع آن، تفسـير
و روم است كه در گذشته به دلايل اقتصـادي يـا  تعبير نمادين از كشورهايي مانند چين

و علمي، مركزيت داشته آن. اند فرهنگي جا كه در نگاه ادباي قديم، چون نظامي، ايران از
آن)110: 1338معين،:ك.ر(شد مركز عالم تصور مي و جـانبين و روم، حاشـيه ، چـين

و روم در نگاه ايرانيان قديم بـه به شمار مي از رفت؛ لذا چين ويـژه متـون ادبـي رمـزي،
با اين اوصاف، ردگيري اين دو كشور در ادبيات كلاسيك فارسي. ها بود دورترين مكان

آن از جايگاه رمزناكانه ميها در تاريخ ادبيات ايراي كـه در اشـعار كنـد؛ چنـانن حكايت
و رمـزي از  و گاه مجازي و مولانا، تعابيري واقعي خاقاني، نظامي، عطار، سعدي، حافظ

و روم وجود دارد كه نمونه مي كشورهايي چون چين، هند تواند گـواه ايـني ابيات زير
:مدعا باشد

و ماده: چين) الف  رمز عالم صورت

 خران، در چين صورت، گوژ چون مردم گيا وين/همچون آدمم من همي در هند معني، راست-
)18: 1368خاقاني،(

و چين- و دستش كه هند  هفـت گنج شايگان خواهم فشــاند دروست5بر خط
و چين او دسـتم رســيد و خان خواهم فشاند چـون به هــند  دست بر چيپال

)143: همان(
 هركو نكند فهمي زين كلك خيال انگيز نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشد-

)1377:125حافظ،(
نومي كه ماني نسخه/داري رو از صورتگر چين پرس نمياگر باور- ز )6(ك كلك مشكينمخواهد

)277: همان(
ز ري سوي چين شد به پيغمبري  شنيدم كه ماني به صورتگري

 ـينه بشــتافتندـازو چينيان چون خبر يافـتند بـــران راه پيــش
)404: 1378نظامي،(

و معنويت: روم)ب  رمز عالم معنا

:كند خاقاني غالبا از روم، به شكل منفي ياد مي
 اند گر كمندي وقتي اندر حلق سگساران روم سركشان لشكر الب ارسلان افشانده-

)109: 1368خاقاني،(
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شد- و آز خوك پايگاهت  خراج از دهر رومي روي ذمي خوي بستاني/هوا چون خاك پاي
) 414:همان(

ميسازي از كعبه، در مفهوم مثبت بدان ويژه هنگام تشبيه اما گاه به :كند اشاره
 نشان اوست نشين ساحت طوبي نگار سايهو ماه حبش)7(پرور خورشيد روم-

)73: همان(
و لالا بينند- و روم آرند پيش خاتون عرب، جوهر به اصل از حبش و شب را كه  روز

)98:همان(
با» روم« سير العباد،سنايي نيز در مثنوي يا عالم نـوراني، برگزيـده» روز«را معادل

و آن را در مقابل  (يا عالم ظلماني، به كار برده اسـت»شب«، معادل»حبش«است :ك.ر.
در ادبيات عرفاني نيز به تناسب همـين سـپيدرويي يـا سپيدپوسـتي)452: 1378برِوين،

و روشني با روم، به و تناسب روز اي رمـزي، بـه عـالم معنـا تدريج روم در معنـ روميان
در اطلاق شده؛ چنان و داستان مثنويكه را«مولانا ، روم»مري كردن چينيان مـر روميـان

و ماده به كـار و چين، رمز عالم صورت و معنويت و مرتبط با عالم معنا در مفهوم مثبت
: گرفته شده است

و كت ز تكــــرار بياــروميان آن صوفـــيانند اي پدر بي و  هــنرب
و كــينه اند آن سينه ليك صيقل كرده و بخـل و حرص ها ها پاك آز

 عدد را قابل اســت آن صفاي آينه وصف دل است كــاو نقـوش بي
) 1:155، دفتر1379مولانا،(

و خورشيداين نوع نگرش رمزي، در پيوند بينامتني ضمني در نيز منعكس جمشيد
و صـورت(شده است؛ زيرا سلمان نيز با رساندن جمشيد از چين  بـه) رمـز عـالم مـاده

و روحانيت(خورشيد در روم  كل شـي يرجـع«كه نوعي سير عرفاني-) رمز عالم معنا
مي» الي اصله مي-گردد تلقي دهد كه هركس در اين مسير، چون جمشيد گام نهد، نشان

خو روي خود را در آينه ي سـاوجي، از اين رو، در منظومـه. خواهد ديد) خورشيد(دي
مي همه راه و ها به روم ختم و چـه مسـير چـپ و راه راسـت گردد؛ چه مسير مسـتقيم
:انحرافي

ز چين تا روم راهي بس دراز است همه راهش نشيب اندر فراز است-
)618: 1376ساوجي،(

و آباد بوم اســتتــطريق راست راه مرز روم اسـ-  ...همه ره كشـور
ز آدمي كس نيست ساكنــره چپ هـم ره روم اسـت ليك ن در آن ره
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و دري و كوه اسـت و جـــاي عنقــسراسر بيشه اــا كــنام اژدهــــا

م طـريق راستي يــك  اه اســتــساله راه است طريق رفتن چپ چار
)624-623:همان(

و مهراب(گزينش نمادين اسامي قهرمانان.7.2 )جمشيد، خورشيد
آن انتخاب معنادار اسامي شخصيت هـا هاي اصلي داسـتان كـه داسـتان بـر مـدار كـنش

و خورشـيد هاي قابل تأمل در خوانش عرفاني متن چرخد، از نشانه مي .اسـت جمشـيد
مي واژه) شناختي ريشه(واكاوي اتيمولوژيك آني جمشيد توانـد دلايـل پيونـد نمـادين

از-انتخاب نـام جمشـيد. واژه را با خورشيد به نمايش بگذارد مخفـف» جـم«تركيبـي
و تمثيلي است-»شيد به معناي روشن، صفت خور يا خورشيد«و» جام« . بسيار معنادار

رب ايـن انتساب خورشيد به جمشيد به دليـل النـوع خورشـيد بـوده كـه جـم در آغـاز،
تـاريخ هاي كهن ماننـد، موجب شده است كه در بسياري از كتاب)165: 1375ياحقي،(

در او را بــا روشــنايي خورشــيد مــرتبط بداننــد؛ چنــان التــواريخ، مجمــلو بلعمــي كــه
آن«: از تاريخ بلعمي آمده است 130ي صفحه ا كـه خواندنـد كـه هرجـ شيدش جمرو، از

در)77: 1386نقـل از صـديقيان،(».رفتي، روشنايي از وي تافتي سـلمان سـاوجي نيـز
و خورشيد :وار از اين نسبت، سخن رانده است ايهام جمشيد

 ازين خوبان كه مــن ديدم به هر بوم نديـــدم مثل دخــت قيـــصر روم-
 اسـت آفتابمـاهرويـــــان مه از شــرم رخ او در نــقاب اسـت ميــان

و گل نيس و دل نيستــتو گويي طينتش از آب ز سر تا پا به غير از جان ت
) 616: 1376ساوجي،(

را. نيز دارد» مهريسنا«هاي جمشيد، ارتباطي بسيار نزديك با آيين هنـديان، پـدر او
در. دانستند كه به معناي خورشيد استمي» ويوسونت« آنپس هـا، جمشـيد پسـر آيين

(اسـت» پرسـت خورشـيد«گونه كه قدما عقيده داشتند، نمودار خورشيد يا همان مـؤذن.
اند توصيف كرده» داراي نگاه خورشيد«در ادبيات نيز جم را با صفت) 20 :1379 جامي،

مي» شيد«و  رود كـه پيوسـتگي در جمشيد به عنوان لقب ثابت به معني درخشان، به كار
معنـاي بـه» هلـن«ي همچنـين در فرهنـگ يونـاني، واژه. رساندمي» خورشيد«با وي را 

و  دوستار خورشيد اسـت كـه بـا ميترائيسـم قرابـت دارد» هليوس«يا» هليون«خورشيد
.، ارتباطي معنايي دارد»جمشيد«يو با واژه) 262و 187: همان(
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(ها نمودار خداي اصلي اسـت خورشيد در اساطير غالب ملت و گربـران، شـوا.  ليه
ج1379 ديني هند، نور آفتاب مظهـر-ي فلسفي در اوپانياشاد، يكي از سه رساله)3:58،

و در اوسـتا نيـز، همپايـه  آن خداوند و شـريك او در فرمـانروايي اسـت؛ در ي اورمـزد
و جاي ديگـر، خورشـيد، چشـميك« جا كالبد اهورامزدا همانند خورشيد تصور گرديده

از اين رو نماد شـكوهمندي)185: 1375نقل از ياحقي،(».ته شده استاهورامزدا دانس
(آمد پادشاهان ايراني نيز به حساب مي و عباسي،. )134-133: 1388نقل از قبادي

و و همگـون بـين مفهـوم خورشـيد در اسـاطير با اين اوصاف، بايد تناسبي آشـكار
خورشيد غالبا با اهورامزدا نسـبتيكه گونه اسلامي قايل شد؛ يعني همان–عرفان ايراني 
در ادبيات عرفاني نيز غالبا خورشيد نماد يـا پرتـوي از جمـالِ كمـال خـدا آشكار دارد، 
باورمنـدي بـه«؛ به عبارتي ديگر،)147: 1376عبدالرزاق كاشاني،:ك.ر(گردد نمودار مي

و فردانيت خداوند در پوشش تصويري از خورشيد يگانه ظاهر م ـ شـود كـهيوحدانيت
و حشـم(، نيازي به ستارگان)نماد فرمانروايي زميني(برخلاف ماه  ».نـدارد) نماد خيـل

و عباسي،( )138: 1388نقل از قبادي
و خليفـه«شيخ اشراق ي نورالانـوار در آسـمان عـالم محسـوس خورشيد را مثـال

و قهركننـده مي و فاعل روز و او را كه ملك كواكب و ظـاهرترين آيـت داند ي تـاريكي
ميمي»هورخش«حق است و تقديس از ايـن) 162: 1367پورنامـداريان،(».كند خواند

شـيخ محمـود) 162: همان.(ي از خداوند باشدتواند نماد رو، خورشيد در عالم مثال، مي
كه شمارد؛ همان شبستري نيز در مقام تمثيل، خورشيد را ممثل خداوند مي در آثار«گونه

و گاه جلوه و ذات اقدس الهي است او مولانا، گاه اشاره به آفتاب مطلق هستي ي خاص
و نيز اغلب اشاره به مقام انسان كامل و مثال كلـي انسـان در شمس الدين تبريزي است

و حقيقت ذات همه و نفـس الهـي است كه باطن مولانا و همان روح » ...ي آدميان است
ــوار) 180: 1382دهباشــي،( ــا نورالان ــد ي ــز خورشــيد مظهــر خداون ــالم حــس ني در ع
و كواكــب اســتو گــاه خليفــه) 198: 1375پورنامــداريان،( .ي خــدا در عــالم افــلاك

(نيز ارتباط معنايي دارد» وجود«و» سيمرغ«همچنين خورشيد به نوعي با -205: همـان.
206(

و و عرفـاني با اثبات پيوستگاري جمشيد با خورشيد از رهگذر نگـرش اسـاطيري
و روم، بـي اي اين دو نمادواژه با نمادواژه پيوستگي شبكه گمـان هاي مكاني چون چـين

» شـدن«در مسـير بايست حركت جمشيد را از چين به سمت خورشيد در روم، حركتي 
تـوان از آن بـا عنـوان سـير انفسـي از خود به سمت خويشتن خويش، تلقي كرد كه مي



و خورشيدي بازخوانش بينامتني منظومه نو سلمان ساوجي از منظر تاريخ جمشيد 175 ــــــ گرايي
ي سلوكي كـه با اين توضيح كه سلمان ساوجي نيز با باورمندي به اين قاعدهتعبير كرد؛

از)كمـال خويشـتن(و مقام وحـدت) خورشيد(براي رسيدن به معشوق آرماني ، بايـد
را هاي صعب با مسي گريوه و راز گذشـت، جمشـيد و پررمـز بـه عنـوان-رهايي دشوار

و اختيار در بستري رياضت-نموداري از سرنمون سالك و در تقاطع پرچالش جبر گونه
كشد كه بايست براي رسيدن به معشوق يـا مقصـود، از كـوهي سـترگ بـا به تصوير مي

و صعب راه در)ار مـن متعـالي نمـود(خورشيد العبور بگذرد تا به جايگاه هاي پيچيده
جاست، خورشيد كه در اساطير ايرانـي، رمـز نكته اين. برسد) بالاي كوه(دژي مستحكم

. است، در ادبيات ايران همواره بـا كـوه البـرز تقـارن دارد» زايش دوباره«و» جاودانگي«
شگفت آنكه در اساطير چين نيـز خورشـيد سـفر خـود را از كـوه)55: 1385زمردي،(
ميآغ» تاي شان« اگر تعبير برخي را براي تصـوير نمـادين) 103: 1373كريستي،.(كند از

ها براي رسـيدن بـه شـهر عنوان گذر از سختيبه»دژ«و» دروازه«،»تپه«،»حصار«گذر از
ــروين،:ك.ر(بپــذيريم» ســعادت« و آن را اصــلي از قواعــد تفكــر) 464-463: 1378بِ
 الطيـر منطـق سـنايي، سـيرالعباد دين ابتـدا در نما-بدانيم، اين تصوير تمثيلي» استعلايي«

و در»ي ذات الصور قلعه«عطار و سپس و خورشيدمولوي ساوجي، به خـوبي جمشيد
. مشهود است

وي ميـاني دو قطـب داسـتاني يعنـي از اسامي نمادين ديگر كه كه حلقـه جمشـيد
مي خورشيد بي»مهراب«گردد، محسوب ارتباط بـا آيـين مشاور جمشيد، است؛ نامي كه

و فروغ بوده است مهردر فرهنگ ايران باستان،. ميترائيسم نيست كه پروردگار روشنايي
ي تر واسطهي الهي به فرشتگي تنزل يافت كه بيش با ظهور يكتاپرستي زرتشتي، از مرتبه

و آفريدگان محسوب مي همين همراهـي بـا نـور به سبب.شد فروغ ازلي بين آفريدگار
(شـود بود كه در معني خورشيد نيز به كار گرفته مـي  ) 405-404: 1375يـاحقي،:ك.ر.

ي حلقـه(بـه عنـوان مشـاور مهرابجاست كه سلمان ساوجي با انتخاب نام جالب اين
الگو اشاره كرده است؛ زيرا مهراب هماننـد مهـر، آگاهانه يا ناآگاهانه به اين كهن)واسط

ي پيونـد بـين زرتشتي، تمثل نوري است كه خود منشعب از نورالانوار واسـطه در آيين
و خورشيد مي .گردد جمشيد

آب كهن.7.3  الگوي گذر از
آب به سبب نقش حياتي در زندگاني بشر، همواره از روزگـار بـدوي تـاكنون، مظهـري

و رمزناكانه به شمار مي و بـي پاككه به سبب ماهيت آيد؛ چنان نمادين آلايشـي، كنندگي
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و به مي سبب خاصيت حيات آن را نماد تقدس و تولـد بخشي، توان آن را نمـاد زايـش
و رسـتاخيز يونـگ نيـز آب را نمـادي بـراي چرخـه. دوباره دانست ي بـاروري، تولـد

و دريا بـه سـبب انبـوهي آب، نمـادي بـراي معنويـت مي و معتقد بود رودخانه دانست
و تولد  (اند دوبارهنامتناهي )249: 1373يونگ،.

و دريا از وجـوهي نمـادين برخوردارنـد؛»آب«در ادبيات حماسي نيز يا رودخانه
)ع(كه در آب انداختن فريدون همانند ممثل تاريخي به آب افكندن حضرت موسـي چنان

و غرق شدن افراسـياب، ماننـد و عبور كيخسرو از رود به رود نيل، تطهير رستم در آب
وممثل  و همه گواه رمزناكي آب است كه ... تاريخي غرقه شدن فرعون در رود نيل همه

(غالبا بايست آن را رمزي از تولـد دوبـاره تلقـي كـرد  اگـر) 264: 1386قبـادي،:ك.ر.
مطابق تعبير عرفا، حركت در دريا يا سير بحري، نمودي از حركت سالك عارف در طي 

ج1382ميبدي،:ك.ر(طريقت باشد  ، بـه سـلامت از آب دريـا گذشـتن را نيـز)4:279،
از مي )ع(تعبير كرد كه متأثر از حضـرت مسـيح» تولد ثاني«يا» تولد معنوي«توان نمودي

از آن خروج اجنهّ«،» لن يلج ملكوت السماء من لم يولد مرتين« ي ارواح مؤمنـان اسـت
عزالـدين(».ي آبـاي معنـوي واسـطهي عالم شهادت بـه فضـاي عـالم غيـب بـه مشيمه

مي)66: 1381محمودكاشاني، و رسيدن بـه مقـام بزرگـي تواند نشانه لذا اي از فرهمندي
(اي بدان معتقد بودند نيز باشد كه در باورهاي اسطوره اين موضـوعي) 260: 1386بهار،.

آن است كه در خوانش عارفانه گـاه كـه جمشـيدي منظومه نيز آشكارا به كار رفته است؛
در، از غـرق شـدن در دريـا نجـات مـي)ياريگر غيبـي(ي پري به كمك امدادها و يابـد

و عرصه مي حقيقت به حياتي تازه :نهد اي نو قدم
و باد نوبـهار از روي دريــاــچ درآمـد بــادپايـي بحــرپيــما

 زمانـي چــند را جمـشيد بردار اي براق بادرفــتار: پري گفـت
آب حباب  چو برق اندر پي من زود بشتاب آسا روان شو بر سـر

)638 :1376ساوجي،(
 سفر.7.4

و كهن و حماسي، از موتيوها به قول. است سفرالگوهاي موجود در متون روايي عرفاني
سفر قهرمان، الگويي جهاني است كـه در هـر«)Christopher Vogler(كريستوفر ووگلر

و هر زماني اتفاق مي اين الگو همان تنوع نامحدود را دارد كـه نـژاد انسـان. افتد فرهنگ
و با وجود اين، فرم بنيادين آن، همواره ثابـت اسـت  سـفر قهرمـان، مجموعـه. داراست

تـراود؛ بـا مـي انگيز كه پيوسته از اعماق ذهـن بشـر عناصري است با استحكامي حيرت
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و يكسـان )36: 1387ووگلـر،(».جزئياتي متفاوت در هر فرهنگ؛ اما در اساس، مشـابه

و سير در انفس كـه و متون روايي غيرعرفاني غلبه دارد سير در آفاق كه غالبا در حماسه
و غالبا در متون عرفاني ديده مي و حركت به سوي تعـالي شود، همواره رمزي از پويايي

ميتكامل شمرد و به تبع» قهرمان هزارچهره«مطابق بينش جوزف كمبل در كتاب. شوده
مي»ووگلر«آن و عاطفي قهرمان را توان در الگـوي، مراتب سفر آفاقي يا انفسي يا ذهني

و جهاني زير، جاي داد كه اتفاقا ساختار روايت  و خورشـيد ساختاري در جمشـيد نيـز
عرضه شده از سـوي» سفر قهرمان«و الگوي طرح سفر جمشيد از چين به روم، با طرح 

:آن دو، طابق النعل بالنعل شباهت دارد
آن[رد دعوت.3دعوت به ماجرا؛.2دنياي عادي؛.1 .5ملاقات با اسـتاد؛.4؛]يا پذيرش

و دشمنان؛ آزمون.6عبور از نخستين آستانه؛ تـرين غـار راهيابي بـه ژرف.7ها، متحدان
بازگشت بـا.12تجديد حيات؛.11مسير بازگشت؛.10پاداش؛.9آزمايش؛.8؛]يا دريا[

(اكسير )39: همان:ك.ر.
گـون از زنـدگي طبيعـيي رؤيـايي مكاشـفه در اين سفر نيز، جمشيد ناگهان به واسـطه

و بـه ظـاهر. شود خويش، به مسيري تازه دعوت مي گرچه ابتدا از اين عشق نـاهمگون
و راهنمـا كند، بـا ملاقـا دردسرساز دوري مي قـدم در طريـق پرخطـر) مهـراب(ت پيـر

و با گذر از نخستين گريوه مي و بـه آزمـون-كه انتخـاب راه درسـت اسـت-گذارد هـا
مي سپس به مرحله. گردد مواجهه با دشمنان مختلف دچار مي رسدي دشوار گذر از دريا

بـ. كه اتفاقا در عرفان، راه عبور سالكان عارف دانسته شده است هـايا آزمـايش مواجهه
و رسيدن به پاداش  از) وصال معشوق يا اميد به وصال(نمادين معشوق به سـبب عبـور

و سرانجام شخص مشتاق، پس از رسيدن بـه  آن مرحله، كاملا در اين داستان نمود دارد
و اصل خويش است :وادي روم، در پي بازگشت به مبدأ
 آهــو ســر نهاده در بيــابانبه بوي سنـــبل زلفــش شــتابان چــو

و مسند ساخت ماوا به و خـارا به جاي تخت و گـل خـــار  سان لاله
گم همي ميـپنداشت كان خارا حريرسـت  برد كان خارش سريرست ان

و دين بايد بريــدن  ره عشــق اين چنين شـايد بريدن نخست از عقل
) 623: 1376ساوجي،(

مي سيرالعباداين چرخه را در مثنوي ، اين چرخه، مبدأ سيرالعباددر. توان يافت نيز
و مقصد او را توصيف مي و فرايند چيرگي انسان را بـر انسان، مفهوم زندگي خاكي كند

(شود نفس، شامل مي و رو بـه كمـال، نـه) 470: 1378برِوين،. اين نوع حركت آگاهانه
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دا مايـه تنها بـن دهـد، در واقـع، سـنت رايـج را شـكل مـي الطيـر منطـق سـتاني اصـلي
و منظومه مثنوي .هاي عرفاني در ايران نيز هست سرايي

و ياريگر.7.5  پير
و داستان الگوهاي هميشگي در رؤياها يا اسطوره يكي از كهن » اسـتاد«الگـوي ها، كهن ها

و مربـي قهرمـان ظـاهر» پير«يا و در نقـش حـامي است كه معمـولا شخصـيتي مثبـت
و معرف متعالي مي (هاي قهرمان است ترين آرمان گردد پيـر يـا)72-71: 1387ووگلر،.

آن)71: همـان(كنـد ياد مـي» داناي پير«ان استاد كه جوزف كمبل از آن با عنو در واقـع،
و جنبه و وجداني وجود قهرمان است كه بـا روشـن كـردن مسـير ترقـي ي خداگونگي

و» مهراب«. سازد تعالي، مقدمات رستگاري را براي قهرمان مهيا مي به عنوان دانـاي پيـر
او مشاور، مي و خطرهاي آن، را در رسـيدن كوشد با روشن كردن مسير حركت جمشيد

عنصري كه در متون عرفاني با عنـوان پيـر. به هدفش يعني وصال خورشيد، هدايت كند
و مايهو مرشد از آن ياد مي و صوفيان حضور آن را مالابد مي شود :شمارندي نجات
 همرهي خضر مكن ظلمات است بترس از خطر گمراهي ترك اين مرحله بي

)381: 1377حافظ،(
ر و خطرا بـگزين كه بـيپــير و خوف  ...پير اين ســفر هست بس پر آفت

ز رهبر سر مپيـ چـپس رهــي را كه نديدسـتي تو هيـچ هــين مرو تـنها
 گـر نباشــد ســايه او بر تـو گــول پس ترا سـرگشـته دارد بانك غـول

)1:132، دفتر1379مولانا،(
و ماوراي عادت در» پري«البته در اين ميان نبايد از نقش قدسي به عنـوان يـاريگر

و خورشيدپري در داستان. داستان غافل ماند اسـت» يـاريگر«يا» راهنما«، نماد جمشيد
مي كه معمولا در داستان و مكمـل نقـش هاي پريان به عنوان قدرتي پشتيبان، ظاهر شـود

ق پير به شمار مي راي قهرمان را جبران مـي ناتواني اوليه«ول يونگ آيد كه به و وي كنـد
آن قادر مي تواند انجام دهد، بـه ها نمي سازد تا عمليات خود را كه بدون ياري گرفتن از

آن... سرانجام برساند ي آيـد كـه كـار اصـلي اسـطوره ها چنـين برمـيو از نقش شگرف
در» پـري«جايگاه) 164: 1384، يونگ(».قهرمان، انكشاف خودآگاه خويشتن فرد است

و خورشيد،داستان رمزي و جايگاه شباهت به سيمرغ در حماسهبي جمشيد ي فردوسي
گونه كه سـيمرغ بنابراين همان. سهروردي نيست رسايلآن در متون رمزي عرفاني چون

و تـابش«در ادبيات عرفاني، رمز  نور فايض از نورالانوار است كه مدام در حال اشـراق
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و فسـادو يكي از تمثل...ستا هاي او، عقل فعال يا عقل عاشـر اسـت كـه مـدبر كـون

مي)416: 1390پورنامداريان،:ك.ر(» است تواند رمـزي از عقـل فعـال باشـد؛، پري نيز
مي همان فروهـر(ي راهنما توان نمودي از ديدار سالك با فرشته گونه كه ديدار با پري را

ب و هدايت خـود نفـس فرشته«تعبير كرد؛) استانيا دئنا در تفكرات ايران اي كه با تعليم
و راهنمايي مـي  ) 240 :1367پورنامـداريان،(».كنـد را براي كوچ از غربت زميني، تشويق

از ارتباط بينامتني با داستان البته همراهي پري با جمشيد، بي و روايـت قـرآن هـاي كهـن
ج) معادل جمشيد(حضرت سليمان  .مشيد يا سليمان بودن پريان نيستو در زير فرمان

 زلف.7.6
رمـز«از يـك منظـر،.ي صوفيان، زلف از رمزهاي قابل توجه است در قاموس رمزناكانه

و حجـاب اسـت  و پريشـاني و وجه شبه آن دو، ظلمـت و ممكنات است » عالم كثرت
(؛ از منظري ديگر رمزي از تجلي جلالي خداوند)88: همان(  553 :1337لاهيجي،:ك.ر.
و نمـادي در اساطير ايران قديم نيز زلف با هاله) 577و اي از معاني رمزي، پوشيده بـود

و معياري براي بازنمايي تابوها به شمار مي و عمر طولاني، قدرت، جمال . آمد از زندگي
و نمادين زلف رودابه در شاهنامه، مي تواند در اين مـورد رهگشـا باشـد؛ نقش محوري

) 258: 1377حافظ،:ك.ر(كه حافظ به تقدس زلف با قسم ياد كردن از گيسو گونه همان
:و موجب طول عمر دانستن زلف اشاره كرده است

زلف تو مرا عمر دراز است ولي نيست در دست سر مويي از آن عمر درازم
)260: همان(

و مكر زنان«در داستان- و يك شـب هاي از داستان» دليله محتاله نيـز بـر تقـدس هزار
و يـك دزد را برايـت كه جامهبه گيسوانم سوگند«: زلف تأكيد شده است ي هـر چهـل

و چاره زنـان بـيش از مـردان اسـت مي نقـل از مزداپـور،(».آورم تا بغداد بداند كه مكر
1380 :6(

. هاي نخستين بر آن بود كه قدرت افراد در مويشـان نهفتـه اسـت در اساطير، باور انسان
ميبوميا« و اگـر آن را كوتـاه كننـد،ن آمبوينا تصور كنند كه قدرتشان در مويشان اسـت

مجرمي در دادگـاه هلنـدي در آن جزيـره اكيـدا منكـر. دهند قدرت خود را از دست مي
و ادعاي بي مي جرم بود آن گناهي و او بلافاصله اقـرار كرد تا كه موهايش را كوتاه كردند

همـين اروپـا گمـان بـر ايـن بـود كـه نيروهـاي شـومدر«) 779: 1386فريـزر،(».كرد
و ساحران در موي آن و مادام كه مو دارند، چيـزي بـر ايشـان كـارگر جادوگران هاست
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نيست؛ از اين رو، در فرانسه رسم بود كه موي تن اشخاص متهم به جادوگري را پـيش
ي مـتهم باشـد، در باستار هند اگر مردي به جـادوگر ...تراشيدند از شكنجه كردن آنان مي

مي مردم كتكش مي و موهايش را آن زنند و جـادو را در تراشـيدند؛ زيـرا قـدرت سـحر
مي دندان. دانند مي ي خودشـان، نتوانـد ورد جـادويي شكنند تا به گفتـه هاي پيشين او را

مي. بخواند در با زنان مشكوك نيز چنين كنند؛ اگر جرمشان ثابت شـد، همـان مجـازات
 ـ و پ س از تراشـيدن موهايشـان، مـوي را در محـل عمـومي بـر درختـي انتظارش است

)780: همان(».بندند مي
و خورشيددر مي» پري«در قالب سه تار موي زلفي، نمادواژهجمشيد گردد كـه ظاهر

:شود به جمشيد سپرده مي
 ...سه تا تار از كمند زلف مشكين كه هريك داشت صد تا تار در چين

)629: 1376ساوجي،(
و به تعبيري، عقل فعال بدانيم كه واسطه و اگر پري را ممثل فرشته ي فيض الهـي

و تعالي بخشنده آن دهندهي نفوس هاست، درست همانند سيمرغ كه در نگـاه تمثيلـيي
و آن را  و بخشنده«سهروردي، رمز عقل فعال است وي نفس طلسم نوع انساني هاي مـا

وي مكمل انسان مي و نسبت ، بـه)166: 1367پورنامداريان،(» با ما چون پدر استداند
و رسـتم، نمـادي از همان نسبتي كه در نگاه سهروردي، پرهاي سيمرغ براي نجات زال

است، سه تار موي پري نيـز تمثيلـي از پرتـو نـور خـدا) مظهر خدا(پرتو نور خورشيد 
هـاي، مايـه)چـين( است كه به عنوان نيرويي ماورايي در عالم مـاده) خورشيد حقيقت(

و تجديد حيات را براي جمشيد ايجاد مي كند؛ زيرا جمشيد به كمـك تـار مـوي قدرت
و غرق شـدن در دريـا  و ياوري او بود كه از شرّ ديو و نيرو ) نمـاد گـذر از دريـا(پري

. نجات يافته بود
در)3(عـدد سـه. ضمن اينكه در اين اثنا، نبايد از رمزناكي عدد سه نيز غافل ماند

و دربرگيرنـده كـه در تعـاليم اسـت؛ چنـان» همـه«ي معنـاي سراسر دنيا، عددي بنيادين
و در دين اسلام، اصول دين بر سه اصل توحيد، نبوت  مسيحي، تثليث، نماد كمال است

و مأثورات نبوي، سه بار كـاري را انجـام دادن،.و معاد استوار است در فرهنگ اسلامي
و در اسـاطير ايرانـي،. همگي بر كمال اين عدد حكايـت دارنـد ...سه تكبير پاياني نماز

و پهلوان(جمشيد داراي سه فرّه يا به عبارتي سه جلوه« آن) خدا، شاه هـا است؛ يكي از
به كه فرّه به رسد؛ فرّهمي» مهر«ي خدايي است، ومي» فريدون«ي شاهي ي فـرّه«پيونـدد

با توجه به ايـن مفهـوم،)41: 1388ايي، نورآق(».آورد پهلواني را گرشاسب به دست مي
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و پشتيباني همـه مي جانبـه توان در اين منظومه نيز سه تار موي پري را هم نماينده كمال

و هم نمادي از همراهي سه فرّه ي اسـاطيري بـا جمشـيد، بـه حسـاب آورد؛ از جمشيد
و خدايي يعني فرّه پا كه هم به فرّه به واسطه اين.ي شاهي، پهلواني دشاهي مـي رسـد،ي

و هم به اتحاد با معشوق كه در عرفان از آن به فنا تعبير مي .شود هم به شكوه پهلواني

و رؤيا.7.6  خواب
و يكي ديگر از مؤلفه هايي كه همگوني آشكار با حقايق ناخودآگـاه يعنـي كهـن الگوهـا

و بروز نمادين آن و رؤياست ظهور و. ها دارد، خواب حـوادثي كـه در اعتقاد به خواب
و ايرانيان رسد، از گذشته رؤيا به نظر انسان مي هاي بسيار دور، مورد توجه اقوام باستاني

و پـيشآن. بوده است و شـهود بينـي ها به تأثير خواب در زندگي به عنوان نوعي كشف
(دادند حوادث آينده، اهميت مي بخشي وسيع از تحقيقات يونگ)81: 1383 محجوب،.

و ناخودآگاه معطوف استي به رابطه و بـا به باور وي، خواب. ميان خواب هاي نمادين
و جمعي يا قومي است كه حقـايق ساختار يكسان، گواه مافي و ناخودآگاه فردي الضمير

(سـازدي فـرد را آشـكار مـيو اميال نهفته هـاي در اغلـب داسـتان)28: 1384يونـگ،.
و شهود نمادين، خواب، مقدمه و كشف و به شـكلي متنـاقضي فهم نمـا، براعـت است

و هـم خـود، راه افكنـي مـي گونه، هـم در مسـير زنـدگي اشـخاص، گـره استهلال كنـد
مي گره و رسيدن به تولدي دوباره را برملا و كـه در داسـتان سازد؛ چنان گشايي جمشـيد

او، رؤياي صادقهخورشيد و دشـواري در مسـير زنـدگي ي جمشيد، هم از ايجـاد گـره
و هم مقدمهمي حكايت مي كند و بيداري او را مهيا در حقيقـت، ظهـور. سازدي نوزايي
و مـاورايي مكاشفه گون خورشيد در خواب جمشيد، نمادي از حضور عناصر ناخودآگاه

)605: 1376ساوجي،:ك.ر.(هاست در تعيين سرنوشت انسان

 گيري نتيجه.8
و خـوانش بينـ و عرفـاني را در بـازخواني نتايج حاصل از رويكرد تاريخگرايي نو امتني

و خورشيدي منظومه و عرضه كرد توان به شرح ذيل، طبقهمي جمشيد :بندي
و خورشـيد علاوه بر زمان تأليف.1 و-جمشيد كـه مصـادف بـا اواخـر عمـر سـلمان

و متني يا توجه به اوضاع زمينه هاي برون نشانه-نشيني او بوده گوشه اي يا وضع تاريخي
گـري در همـهي عرفـانيي غلبـه دهنده فرهنگي حاكم بر روزگار سلمان ساوجي، نشان
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و اجتماعي است؛ لـذا نمـي و خورشـيد تـوان داسـتان ساحات فردي را اثـري جمشـيد
بينگ و و فرهنگي روزگار وي دانست اشته شده در خلأ .ارتباط با وضع فكري
و مؤلفه.2 وي منظومه، از نشانه هاي سازنده تحليل عناصر هاي زباني، سـاختار داسـتاني

ي شـده نگاشته روايي تا سبك سرايش، همگي گواه پيوند بينامتني منظومه با متون از پيش
و در پـيش گـرفتن. خويش است و تقليـد منتهي سـلمان بـا تلفيـق رويكـرد مقـاومتي

و خلاقانه در فر تا)اضطراب تأثير(ايند رقابتي خلق آثار رويكردي نو ، تلاش كرده است
و ساختار روايي منظومه تكيـه بـر رويكـرد.ي خويش بپردازد به نوسازي تصاوير، زبان

هـاي عرفـانيي گـرايش تاريخگرايي نو در رمزگشايي از بنيـاد بينـامتني منظومـه، غلبـه 
مي نويسنده باي اثر را آشكار وجـود پيونـد ديالكتيـك منظومـه بـا سازد؛ به اين معنا كه
و اسطوره و تقليـد از زمينـه شـاهنامه هاي ايران باستان و شـگردهاي روايـي، ي غنـايي
به خمسه از هفت پيكرويژه سرايي نظامي؛ سرشت بنيـادين اثـر بيشـتر بـه سـبب تأسـي

و شگردهاي رمزي صـفيرو عقـل سـرخ هاي سهروردي؛ مثـل عرفاني داستان-ساختار
و جدال سنايي، داستان شيخ صنعان عطار، داستان قلعه ير العبادس، سيمرغ ي ذات الصور

و بويي عرفاني دارد و روميان در مثنوي مولانا، رنگ .چينيان
و بروز ساختار شبكه.3 و درهم تنيده ظهور و اسـطورهي نمادواژه اي در هاي عرفاني اي

و خورشيد، نه تنها بر پيوند بينامتني اث ميمتن جمشيد گذارد، از پيوستگاري متنر صحه
ميو زمينه و تاريخي منظومه، پرده تنهـا انتخـاب گشايد؛ به اين معنـا كـه نـه هاي فكري

و خورشيد، نمادهايي عرفـاني اسامي شخصيت و مهراب تا پري هاي منظومه از جمشيد
از شوند، گزينش مكان محسوب مي و تعريف مسير حركت جمشيد و روم  ها مانند چين

و-) خورشـيد(چين تا روم، براي وصال به معشـوق كـه نمـادي از خوديـابي عرفـاني
و كـوه-حركت سالك از عالم ماده به عالم معنا است از-تـا عبـور از دريـا كـه نمـادي

و حيات دوباره دانسته شده الگوهـاي اي يا كهـن در كنار مفاهيم نمادين اسطوره-تعالي
و حماسه چو و عرفان و مشترك اسطوره و خـواب و راهنمـا، رؤيـا ...ن زلف، سفر، پير
و رمزناكانه و از همسويي ژرف همگي از ساختار پيچيده ساخت ايـن منظومـهي منظومه
و نشـان مـي با تمايلات عرفاني عصر، حكايت مي و دهـد كـه منظومـه كنـد ي جمشـيد

و بريدگي از جريان مسلط عصـر، بلكـه در گفـت بـا وگـو خورشيد نه در خلأ تاريخي
و فرهنگي قرن هشتم يعني عرفان پـس. گرايي، آفريده شـده اسـت ساحت غالب فكري

و خورشيدي بايست منظومه عرفاني بـه-اي تمثيلي را نه اثري غنايي كه منظومه جمشيد
.شمار آورد
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ها يادداشت
نـوعي هنجـارگريزي تـوان هـا مـي گونه پردازش شاعرانه را از طريق درهم تنيدگي قالب اين.1

كه شاعران دانقالبي  و نـوآوري رفع ملال خواننده برايست و تنـوع نـُ بـا يا تنفنن رم تغييـر در
، بـه وجـود قـالبي مسـلط چـون مثنـوي هاي ديگر در بين آوردن تعدادي غزل يا قالبو غالب
كه منظومه شاعري اولين،»عيوقي«.اندهآورد و گلشاهبه نامي عاشقانها بود  را به اين شيوه ورقه
از عشاق نامهيهمنظومدرعبيد زاكانيو قران السعدينيهمنظومدراميرخسرو دهلوي.سرود

بر)120-88: 1388،نـژاد يوسـف(. انـد اين شگرد استفاده كرده از آننـد حتـي برخـي تعـدادي
مي غزل )1370:163شميسا،(.توان از نظر قالب، در اين دسته جاي داد هاي مولانا را نيز

مي البته بسته به نوع زاويه.2 . توان تفسـيري متمـايز نيـز از ايـن دو داسـتان ارائـه كـردي نگاه،
در توان در رهيافتي هرمنوتيكي، جزو نخستين مخالفت داستان شيخ صنعان را مي هـاي ايرانيـان

و مباني تفكر غربي  و روم(برابر فلسفه خ در ايـن ديـدگاه، بازگشـت شـي. نيز تعبير كرد) يونان
و ايران، مي به دامن اسلام و تفكر غـرب در برابـر صنعان را از روم توان نمادي از پوچي تمدن

به خود  به عبارتي، نوع تلنگر براي بازگشت و و تفكر شرق به شـمار) بازخواني هويتي(تمدن
. سـازگاري دارد-كه از قرن ششم ايجـاد شـده بـود-ستيزيي يوناني اين تعبير با زمينه. آورد

به نوعي برآمده از تفكر نجوميان عصر اوسـت-شايد نگاه منفي خاقاني را در بيـت–كه البته
و حتي اقاليم شـرقي غيـر اي از غرب زير نيز بتوان نشانه و نگرش منفي خاقاني به غرب ستيزي

:از اقليم ايران تعبير كرد
و هند، از بهر آنك اين دوجا را هست و زحل فرمانروا تيغ او خواهد گرفتن روم  مريخ

)1368:20 خاقاني،(
كه برخلاف عقيده ي خاقاني در بيـت مريخ در نگاه اخترشناسي قديم، نحس اصغر است
ا كه بر اقليم و زحل، نحس اكبر و شام، سيطره دارد ول يعني هند، سيطره يادشده، بر اقليم مصر

اي سعد شناسي كهن، خداوندگار اقليم روم، ناهيد يا زهره است كه ستاره در نگرش كيوان. دارد
مي) اصغر( (آمد به شمار و:1388مصفّي،:ك.ر. ...)ذيل اقليم
ازرا»ربا دژ هوش« برخي داستان.3 (انـد يونانى دانسـته هاىه اسطور برگرفته  شـهيدي،:ك.ر.

1380 :350(
و روميان مانند روزگار گذشته، از دو منظـر متفـاوت.4 ارتباط ايرانيان در قرن هشتم با چينيان

كه بخشي از سرزمين روم، تحت فرمان امير  ، نائب شيخ حسن»ارتيا«برقرار بوده است؛ از آنجا
و بخشي در فرمان، ر» ملك اشرف«بزرگ از وم بيشپسر ديگر امير تيمورتاش، بود ارتباط با تر

ي شـيخ حسـن آمـد؛ همچـون حملـه البته گاه تحركات نظامي به وجـود مـي. نوع سياسي بود
به روم در حدود سال (هاي بسياري بـر جـا گذاشـتكه ويراني 740كوچك اقبـال آشـتياني،.

رفـت. تر از نوع مناسبات فرهنگي بوده است ولي ارتباط ايران با چين، بيش)366-368: 1387
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ا و همچنين آوردن هنرمندان چيني به ايران، به امر ايلخانان، سبب انتشـارو آمد يرانيان به چين
؛ از ايـن رو، شـايد بتـوان دليـل انتخـاب)561-560: همـان(نقاشي سبك چيني در ايران شـد 

و روم را از سوي سلمان ساوجي، به سبب اين نوع ارتباطـات غيرمعمول مكان هايي چون چين
به قبل از عطـار مـي-عطار»شيخ صنعان« دانست؛ در داستان ايـن رويكـرد-رسـدكه مأخذ آن
البته برخـي گسـترش مناسـبات مسـلمانان را بـا مسـيحيان روم در زمـان. نمادين مشهود است

و روايت اين جنگ و حتي قبل از آن، در پيدايش مي گونه داستان هاي صليبي . داننـد ها تأثيرگذار
)5-4: 1384ستاري،:ك.ر(
و چين، استعاره از كاغذ سپيد است.5 و نوشته و بيت بعدي، استعاره از خط . هند در اين بيت
و مدتي در چـين زنـدگي ارژنگيا ارتنگاز آنجا كه ماني كتاب.6 خويش را در چين، تدوين

به اين واقعه تلميح زده است؛ چنان به تداعي معنا كه خاقاني نيز بدان اشـاره كـرده كرده، حافظ
و تنگلوشا:است به از ارتنگ چين )1368:27خاقاني،(به نام قيصران سازم تصانيف

كه با آمدن خورشيد، بـه وجـود مـي.7 روز، نمـاد. آيـد روم در اين بيت، استعاره از روز است
به داشتن انسان و و زيبارو شهره است روشني است .هاي سپيدپوست

 فهرست منابع
(آلن، گراهام .مركز:ي پيام يزدانجو، تهران ترجمه. بينامتنيت). 1385.

و ديگران اقبال آشتياني، (عباس .زرين: تهران. تاريخ كامل ايران). 1390.
(ايگلتون، تري :ي عبـاس مخبـر، تهـران ترجمـه.ي ادبي درآمدي بر نظريه پيش). 1383.
.مركز
(د.يبرِوين، و ادب( حكيم اقليم عشق). 1378. و آثـار تأثير متقابل دين يـات در زنـدگي

و همكاران، مشهد ترجمه). حكيم سنايي غزنوي آستان قدس:ي مهيار علوي مقدم
.رضوي

و بوريكو فرانسوا (بودون، ريمون ي ترجمـه . شناسـي انتقـادي فرهنـگ جامعـه ). 1385.
.فرهنگ معاصر: گهر، تهران عبدالحسين نيك

(بهار، مهرداد .آگاه: هرانت. پژوهشي در اساطير ايران). 1386.
(، شـيرين)اسلامي ندوشن(بياني و دولـت در ايـران عهـد مغـول ). 1371. ،2ج . ديـن

.دانشگاهي: تهران
(پارسانسب، محمد .چشمه: تهران. رمزي فارسي-هاي تمثيلي داستان). 1390.
(پورنامداريان، تقي و تأويل داسـتان ). 1390. . هـاي رمـزي سـهروردي عقل سرخ، شرح

.سخن: تهران
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و داستان). 1367(. رنامداريان، تقيپو و: تهـران . هاي رمزي در ادب فارسـي رمز علمـي

.فرهنگي
(پين، مايكل ي ترجمـه . فكري تا پسامدرنيتهي انتقادي از روشن فرهنگ انديشه). 1386.

.مركز: پيام يزدانجو، تهران
(تودورف، تزوتان .اختران: تهراني عاطفه طاهايي، ترجمه.ي ادبيات نظريه). 1380.

(الدين محمد حافظ شيرازي، شمس و محمـد . ديوان حافظ). 1377. تصحيح قاسم غنـي
.باقرالعلوم: قزويني، تهران
(حداد عادل، غلامعلي بنيـاد دايـره:، تهـران10ج.ي جهـان اسـلام نامـه دانش). 1375.
.المعارف اسلامي
(حقيقت، عبـدالرفيع و عارفـان اير ). 1372. از بايزيـد بسـطامي تـا(انـي تـاريخ عرفـان

.كومش: تهران). نورعليشاه گنابادي
(اصغر حلبي، علي و عارفان ايراني). 1354. .انتشارات زواره: تهران. شناخت عرفان

(خاقاني شرواني، افضل الدين بديل الدين ضياءتصحيح . ديوان خاقاني شرواني). 1368.
.زوار: سجادي، تهران

(دهباشي، علي در(هاي آن جهاني تحفه). 1382. مجموعه مقـالات بـا موضـوع سـيري
و آثار مولانا جلال الدين رومي .سخن: تهران.)زندگي

(علي اكبر دهخدا، .دانشگاه تهران: تهران. لغت نامه دهخدا). 1377.
و تحليل عناصر داستاني مثنوي«). 1388.(و اصغري يوسف محسن،ذوالفقاري جمشـيد

.108-93صص،1 شمارهسال اول،، ادبيهاي انديشه.»خورشيد
(رزمجو،حسين و آثار آن در زبان فارسي). 1385. .دانشگاه فردوسي: مشهد. انواع ادبي

(ريپكا،يان ي عيسـي ترجمـه ). از دوران باستان تا قاجاريـه(تاريخ ادبيات ايران ). 1381.
و فرهنگي: شهابي، تهران .علمي
(زرقاني، سيد مهدي ا). 1388. و قلمرو زبان فارسيتاريخ .سخن: تهران. دبي ايران

(زمردي، حميرا و اساطير ). 1385. وي فردوسـي، خمسـه در شـاهنامه(اديان ي نظـامي
.زوار: تهران.)منطق الطير

(ســازواري، محمودرضــا و تــأتــ«). 1389. و حــافظ شــيرازيأثير .»ثر ســلمان ســاوجي
و نثر فارسي سبكي نامه فصل ، صـص2، شـماره3، سـال)ادببهار(شناسي نظم
169-182.
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(، سلمانساوجي س). 1376. و: تهران، وفاييعباسعلي تصحيح . مانلكليات انجمن آثـار
.مفاخر فرهنگي

(ستاري، جلال و دختر ترسا پژوهشي در قصه). 1384. .مركز: تهران.ي شيخ صنعان
و اظهري محبوبـه (شريفي، غلامحسين ف«). 1391. نقـد(» ردانيـت جمشـيد در گـذر از

و خورشيد كهن ،1، شـماره4، سـالي بوستان ادب مجله). الگويي داستان جمشيد
صص11پياپي ،101-122.
(سيروس شميسا، .فردوس: تهران. انواع ادبي). 1370.
.فردوس: تهران. شناسي شعر سبك). 1379(. سيروس شميسا،

و گربران آلن (شواليه، ژان :ي سـودابه فضـايلي، تهـران ترجمه. فرهنگ نمادها). 1379.
و فرهنگي .علمي

(شهيدي، جعفر .فرهنگىو علمى: تهران،6 دفتر. مثنوى شرح).1380.
(دخت صديقيان، مهين ). جلد اول پيشـداديان(حماسي ايران-فرهنگ اساطيري). 1386.

و مطالعات فرهنگي: تهران .پژوهشگاه علوم انساني
(صورتگر، لطفعلي .دانشگاه تهران: تهران. هاي غنايي ايران منظومه). 1384.

(عزالدين كاشاني، محمودبن علي و مفتـاح الكفايـه ). 1381. تصـحيح . مصـباح الهدايـه
.ي هما مؤسسه: الدين همايي، تهران جلال

(عطارنيشابوري، فريدالدين : تصـحيح ذكاءالملـك فروغـي، تهـران . منطق الطير). 1373.
.سنايي

(فريزر، جيمز جرج و دين:ي زرين شاخه). 1386. ي كـاظم ترجمـه . پژوهشي در جادو
.آگاه: فيروزمند، تهران

(فتوحي، محمود .سخن:تهران.ي تاريخ ادبيات نظريه). 1387.
(فتوحي، محمود  سخن: تهران. شناسي سبك). 1391.

و عباسي حجت (قبادي، حسينعلي .راري: تهران. هاي كيهاني آينه). 1388.
(قبادي، حسينعلي .دانشگاه تربيت مدرس: تهران. آيين آينه). 1386.

(فروزانفر، بديع الزمان .)بعد از اسـلام تـا پايـان تيموريـان(تاريخ ادبيات ايران ). 1383.
و ارشاد: تهران .وزارت فرهنگ

(كاشاني، عبدالرزاق و شـرح محمـدعلي مـودود. اصطلاحات الصوفيه). 1376. ترجمـه
.ي هنري حوزه:، به كوشش گل بابا سعيدي، تهرانلاري

(كريستي، آنتوني .اساطير:ي باجلان فرخي، تهران ترجمه. اساطير چين). 1373.
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(لاهيجي، محمد تصحيح كيـوان سـميعي، . مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز). 1337.

.كتابفروشي محمودي: تهران
(محجوب، محمد جعفر بـه كوشـش.)مجموعـه مقـالات(ايراني ادبيات عامه). 1383.
.چشمه: تهران. حسن ذوالفقاري

(مزادپور، كتايون : تهـران.و مكـر زنـاني محتالـه روايتي ديگر از داستان دليله). 1380.
و مطالعات زنان روشن .گران

و پژوهشگاه علوم: تهران. فرهنگ اصطلاحات نجومي). 1388.(مصفي، ابوالفضل انسـاني
.مطالعات فرهنگي

(معين، محمد .دانشگاه تهران: تهران. تحليل هفت پيكر نظامي). 1338.
(الدين محمد بلخي مولانا، جلال تصـحيح محمـدعلي مصـباح، . مثنـوي مولانـا ). 1379.
.اقبال: تهران

(جـامي، محمدمهـدي مؤذن ي اي در تـاريخ ادب ديرينـه مطالعـه(ادب پهلـواني ). 1379.
.قطره: تهران.)ايراني از زرتشت تا اشكانيان
(ميبـدي، ابوالفضـل رشــيد الـدين و عـد ). 1382. بـه اهتمــام . الابــرارة كشــف الاسـرار

.اميركبير: اصغر حكمت، تهران علي
و ديگران (ميرباقري فرد، سيد علي اصغر .سمت: تهران.)2(تاريخ ادبيات ايران). 1389.

(مرتضيميرهاشمي، سيد .چشمه: تهران. هاي غنايي منظوم نظيره). 1390.
(نجوميان، اميرعلي و ادبيات از منظر تاريخ رابطه«). 1384. نوي تاريخ ي دربـاره.»گرايي
صص:، تهرانتاريخ ادبيات .98-90سمت،
(نصر، سيدحسين و محمـدهادي ترجمه. هاي صوفيان آموزه). 1382. ي حسين حيـدري
.سرا قصيده: امين، تهران

(نظامي گنجوي، الياس بن يوسف دستگردى، وحيد حسن تصحيح. هفت پيكر). 1376.
.قطره:تهران به كوشش سعيد حميديان،
به وحيد حسن تصحيح. شرفنامه). 1378(. نظامي گنجوي، الياس بن يوسف دستگردى،
. قطره:تهران كوشش سعيد حميديان،

(نورآقايي، آرش .افكار: تهران.عدد، نماد، اسطوره). 1388.
(نوريس، كريستوفر .مركز:ي پيام يزدانجو، تهران ترجمه. شكني شالوده). 1385.
(ووگلر، كريستوفر مينـوي:ي محمـد گـذرآبادي، تهـران ترجمه. سفر نويسنده). 1387.

.خرد
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(ياحقي، محمد جعفر و اشـارات داسـتاني در ادبيـات فارسـي ). 1375. . فرهنگ اساطير
.سروش: تهران

(ياكوبسن، رومن م قطب«). 1386. و ي ترجمـه.»جـازي در زبـان پريشـي هاي استعاري
و حسين پاينده، و نقد ادبيمريم خوزان صص:، تهرانزبانشناسي .46-39ني،

(نژاد، يوسف علي يوسف ي هنـر رسـانه: تهـران . سـرايي فراهنجاري در مثنـوي ). 1388.
.ارديبهشت

(يونگ، كارل گوستاو و كيميـاگري ). 1373. ي پـروين فرامـرزي، ترجمـه . روانشناسـي
.آستان قدس رضوي: مشهد

و سمبول). 1384(. يونگ، كارل گوستاو :ي محمود سلطانيه، تهـران ترجمه. هايش انسان
.جامي
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